
 

 

 

               و پیامدهای منفی آن  افزايش طلاق علل و عوامل

 در جامعه و اجتماع

 مهناز حسینی

 چكیده

طلاق را از مهمترين پديده هاي حيات انساني . از مهمترين پديده هاي حيات انساني است طلاق

تلقي مي كنند. اين پديده داراي اضلاعي به تعداد تمامي جوانب و اضلاع جامعه انساني است. 

نخست يك پديده رواني است زيرا بر تعادل رواني نه تنها دو انسان ، بلكه فرزندان ، بستگان ، 

يده اي است اقتصادي، چه به گسست خانواده به دوستان و نزديكان آنان اثر مي نهد. در ثاني پد

عنوان يك واحد اقتصادي مي انجامد و امحاء تعادل رواني انسانها موجبات بروز اثراتي سهمگين 

در حيات اقتصادي آنان را نيز فراهم مي آورد. گذشته از اين ، طلاق پديده اي است موثرتر از 

في بر كميت جمعيت اثر مي نهد ، چون تنها تمامي جوانب جمعيت در يك جامعه ، زيرا از طر

واحد مشروع و اساسي توليد مثل ، يعني خانواده را از هم مي پاشد و از طرف ديگر بر كيفيت 

اثر دارد ، چون موجب مي شود فرزنداني محروم از نعمتهاي خانواده تحويل جامعه گردند كه 

روندي يك جامعه اند. چهارم آن كه طلاق به احتمال زياد فاقد شرايط لازم در راه احراز مقام شه

پديده اي فرهنگي است ، جامعه اي كه در آن ، طلاق از حدي متعارف تجاوز كند ، هرگز از 

سلامت برخوردار نخواهد بود. طلاق از ديدگاهي يك پديده ارتباطي است ، بدينسان در جامعه 

 رابطه زناشويي نيز استثناء نيست. اي كه فاقد ارتباطات سالم ، درست و طبيعي است ، پيوند يا 
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 بخش اول: کلیات

آن بي توجه بماند. هيچ جامعه  طلاق آفتي اجتماعي است و هيچ جامعه اي نمي تواند نسبت به

هايي استوار برخوردار نباشد. هرگز هدف اي نمي تواند ادعاي سلامت كند ، اگر از خانواده 

اين نيست كه قوانيني در حذف طلاق وضع شود. طلاق هست ، همانگونه كه جامعه هست. هرگز 

نمي توان تصور كرد كه تمامي ارتباطات انساني برجاي ماند و هرگز هيچ ارتباطي آسيب نبيند. 

بيان زيباي پيامبر اكرم را به ياد مي آوريم اما جامعه بايد در اثر انديشه كاستن از تعداد طلاق باشد.

اگر جامعه اي رو به سوي افزايش طلاق رود بي هيچ شبهه  .1: بدترين امور براي من طلاق است

در آستانه بهران قرار دارد. بدين سان به درستي مي توان گفت : ميزان طلاق ، نشانه دقيق سلامت 

سوي خانواده هاي اضطراري پيش رويم. انسانها  يا بيماري جامعه است. پس نظر اين است كه به

را مجبور سازيم در كنار هم به اجبار قانون به زندگي ادامه دهند ، كه تجربه گسست ناپذيري 

مربوطه  تعريف اصطلاحاتحال به . 2ها را در كاتوليسم ديديم و به نتيجه نيز نرسيدميثاق خانواده 

 مي پردازيم:

واژه طلاق معاني متعددي ذكر شده است  ، از جمله رهائي ، در كتب لغت براي طلاق : -1

آزاد كردن ، ترك كردن ، واگذاشتن. اما در اصطلاح شرعي طلاق عبارت است از : زائل نمودن 

. و يا انحلال عقد نكاح در حيات زن و شوهر به 4يا صيغه مخصوص است 3قيد پيوند و نكاح

 .5اراده مرد يا تقاضاي زن با شرايط معين

ر و فرزندان زن قبل و دوستان و معشوقه شوهر و از قبيل : اقوام شوهوجود شخص ثالث : -2

 دخالت اقوام زن و فرزندان شوهر قبل. 

 ست كه از ازدواج قبل مرد يا زن باقي مانده است. امنظور فرزندي فرزندشوهر يا زن : -3

                                                             
 8، ص  1359ناصحي ، -1
 9، ص  1365حقاني ، -2

3-matrimony 
  25، ص  1375مقصودي ، -4
 23، ص  1372ساروخاني ، -5
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موقعيت كنوني خانواده با  ودوستان هم جنس ، زن و شوهر كه بدون رضايت دوستان : -4

تباهي قرار  آنها معاشرت مي كنند. عامل خطرناك كه همواره بنيان روابط زناشويي را در معرض

وهر قبل و مي دهد ، دخالت هاي نابجاي اولياء مرد و زن ، وجود معشوقه، فرزند از زن يا ش

 است.  دوستان ، در زندگي آنان

ر واحد زماني معين يعني كمبود در آمد. درآمد مقدار پولي است كه شخص دفقر مالی : -5

 بدست مي آورد كه در اين تحفيف منظور از واحد زماني ماه است. 

وضعيت مالي و درآمد چنين بر مي آيد ، كه اكثريت مورد بررسي كه طلاق گرفته  1از مطالعه

 يين بوده اند. اند ، داراي درآمد متوسط يا پا

وابستگي فيزيكي و رواني فرد به يك ماده يا عمل مضر است. عامل مهم ديگر كه :  2اعتیاد-6

 . 3الكل و قمار بوده است موجب طلاق شده است ، اعتياد همسر به مواد مخدر،

 و اخلاقی طلاقابعاد حقوقی بخش دوم: بررسی 

شوند ،  آنجاكه قوانين طلاق آسان مي طلاق بي شبهه يك مساله يا پديده حقوقي نيز هست ،

دادگاه  مي گيرد( و نياز بهه خواست زن يا مخصوصاً مرد صورت سويه است )ب يعني طلاق يك

ايش طلاق ندارد و آني است ، به يقين شاهد افزايش طلاق خواهيم بود. در اين صورت با افز

 مي يابد. از اين روست كه : ت آني ، ارقام طلاق تورم بيشتر هاي ناشي از حالا

 يگي در مي آيد. طلاق از يك سو-1

 لاق از آنيت خارج مي شود و منوط به حكم دادگاه مي گردد. ط-2

                                                             
 16، ص  1347جيلاني ، كمال ، -1
2addiction- 
 38همان منبع ، ص -3
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د و قاضيان طلاق مدتي در انتظار بماند تا هم با جدايي تمايل متقابل تقويت شومتقاضي يا مت-3

ن باز رطرف شده و زوجين بداهم در اين مدت با كوشش مددكاران اجتماعي مشكل خانواده ب

 گردند. 

در صورت تكرار كار قانوني طلاق دشوارتر گردد ، تا آنجا كه در صورت بالاتر بودن از -4

شماري فرد مجرم شناخته شود بدين قرار و بر اساس اين معيار فردي كه براي اولين بار تقاضاي 

، اي دومين بار تقاضاي طلاق نمودبرطلاق مي كند ، عادي تلقي مي شود. اما چنانچه همين فرد، 

جامعه قضايي با احتياط بدو مي گردد و در كارش سهولت كمتري ملحوظ مي دارد و احياناً 

رار عمل او به عنوان جرم تلقي مجبور به پرداخت جريمه اي نيز مي شود. اما در صورت تك

ست كه همزمان شش بل بوهانون ، نشان داده است كه طلاق بدان سبب مساله غامضي ا .1شودمي

بعد را در نظر مي گيرد و از آنجا كه جامعه هنوز وسايل موثر كمك به مردمي بتوانند از عهده 

 چنين تجربه هايي برآيند ، دارا نيست ، بررسي مسئله طلاق نيز مشكل است. 

 آنچه كه او شش وضعيت طلاق مي نامد عبارتند از : 

از يكديگر دريغ مي دارند و روي از هم بر  زن و شوهر عواطف خود را:  2طلاق عاطفی-1

 مي تابند ، زيرا اعتقادشان به يكديگر و جذابيتشان براي هم به پايان رسيده است. 

وقتي خانواده اي از هم مي پاشد ، تصفيه اقتصادي يعني تقسيم اموال و :  3طلاق اقتصادی-2

 دارايي آنها در دو سهم ضروري است. 

دگاه پايان رسمي ازدواج و همراه آن شرايط اجازه ازدواج مجدد در دا:  4طلاق قانونی-3

 براي طرفين اعلام مي گردد. 

                                                             
  85، ص 1370ساروخاني ، -1

2 -The emotional divorce  
3 -The economic divorce  
4 -The legal divorce  
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ن-4  تحقيقاتي كه درباره حضانت فرزند ، ديدار بعدي :   1طلاق توافقی والدي

 آنان، مسئوليت هاي هريك از والدين از نظر مالي و تربيت كودكان و غيره اتخاذ مي گردد. 

تغييراتي است كه در رابطه با دوستان و آشنايان اتفاق مي افتد. بدين :  2طلاق اجتماعی-5

 معنا كه چون از وقوع طلاق اطلاع پيدا مي كنند هر يك به گونه اي واكنش نشان مي دهند. 

وقتي ازدواجي گسسته شد ، احساس همدلي از بين مي رود و مفهوم خود :  3طلاق روانی-6

بايد درك كنند كه ديگر هيچ كدام بخشي از يك پيوند را را تغيير مي كند و اينجا طرفين 

 .4تشكيل نمي دهند. زيرا هريك خود را تنها مي بينند و اين تنهايي براي بسياري يك ضربه است

 سستی روابط اجتماعیو  طلاق از ديدگاه روابط انسانیبخش سوم: 

پذيرد ، كه روابط انسانها  ه درستي مي توان پذيرفت طلاق ، آنجا بيشتر رخ مي دهد و تعدد ميب

دچار بحران شده باشد. در جامعه اي كوچك روابط انسانها پايدار و داراي امتداد است. )بدان 

 صورت كه هر كس از گذشته ديگري نيز به خوبي اطلاع دارد( به يقين طلاق كمتر رخ مي دهد. 

عنويت و انسانيت را باز آنجا كه در حيات انساني ، لذت گرايي و سود انديشي كمتر جاي م

گرفته باشد ، طلاق كمتر پيش مي آيد. بدينسان مي توان پذيرفت : با سالم سازي روابط انساني 

، آموزش ارتباط انساني به انسانها و... مي توان از ميزان طلاق كاست. همچنان كه خانواده هاي 

ار و ناچاري با يكديگر بلكه به اضطر اضطراري يعني آنجا كه انسانها به حسب ميل و علاقه ،

حيات مي گذرانند را مطلوب نمي دانيم و پيدايش روابطي تهي از خمير مايه معنويت را از 

تهران بالاست. و در سالهايي استان . ارقام طلاق در 5مهمترين عوامل طلاق به حساب مي آوريم

با چنين خانواده هزار نزديك مي شود و اين امر حائز كمال توجه است. شهري  300چند به مرز 

هايي ، در سالهاي آتي مشكلاتي چون ، فرزندان بي سرپرست و مشكل حضانت آنان ، همچنين 

                                                             
1 -The comparetial divorce 
2 -The community divorce 
3 -The psychic divorce 

 ، موسسه انتشارات آواي نور  1374ستوده ، -4
 128، ص  1377فرجاد ، -5
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ده بر اين است كه جامعه قيبسياري را ع تعداد زنان مطلقه و مشكل اشاعه آنان مواجه خواهد بود.

فيايي به جديد صنعتي جامعه اي است از نظر ساختي طلاق زا. در چنين جامعه اي تحرك جغرا

پذير مي شود. اوج خود مي رسد. ثبات روابط رو به كاستي مي گذارد و ارتباطات انساني آسيب

پس از ديدگاه اين نويسندگان صنعت جديد  ،في نفسه سستي خانواده را موجب مي شود و چنين 

به نظر مي رسد كه تطوري خطي در اين زمينه به چشم مي خورد. بدين معني كه حركت هر 

ه از صورت سنتي به سوي جامعه صنعتي و در عين حال كه موجبات بسط تكنولوژي و جامع

افزايش قدرت انسان در برابر محيط فراهم مي سازد ولي كاهش اهميت خانواده و روابط انساني 

آنچه در جامعه امروز صنعتي به چشم  ان را موجب مي گردد. باز از ديدگاه همين انديشمندان ،

ور مختوم در فرداي جوامع در حال توسعه امروز نيز تحقق خواهد يافت. اين مي خورد ، به ط

ست ، با آزادي 2گرا، و از سوي ديگر و از سوي ديگر ضرورت 1انديشه كه از سويي جبرگرا

انسانها در ساختن تاريخ و تعيين سرنوشت خويشتن تباين دارد. انديشه ماده گرايان ، ابزار گرايان 

ي را مسلط بر انسان و حيات او مي دانند ، با واقعيت تطابق ندارد. براي اثبات و... كه عوامل ماد

اين امر ، مي توان ژاپن را به عنوان مثال عنوان نمود. ويليام گود ، در اثرش انقلاب جهاني و 

الگوي خانواده جدولي را ارائه داده است كه از ارائه آن در اينجا خودداري مي نمائيم. به خوبي 

ه مي شود ، كه طلاق در ژاپن به موازات بسط تكنولوژي جديد رو به كاهش نهاده است. ملاحظ

مواجه بود. در  1000در  300به عنوان مثال ، در آغاز قرن جديد ژاپن با ميزان طلاقي بالاتر از 

 . 3سال به يك سوم تنزل يافت 20حالي كه اين ميزان بعد از 

 وانین مرتبط به طلاق چند پیشنهاد در راه وضع قبخش چهارم: 

 الف(پذيرش دوران جدايی

هدف جدا ساختن زوجين براي مدتي محدود است. به عنوان شرطي لازم در راه صدور حكم 

ايالت عمداً  20طلاق. اكثر مراجع قانونگذار ، در جهان بدان توجه نموده اند و در آمريكا در 

سال  5تا  3رعايت مي شود. تنها سخن بر سر مدت جدايي است. بسياري از ايالات آمريكا 

                                                             
1-Determinist 
2-Ncessitarianist 

 112، ص  1376ساروخاني ، -3
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مي دانند و حال آنكه در برخي ديگر از جمله ايالتي چون كاليفرنيا ، فقط يكسال جدايي را لازم 

 جدايي براي صدور حكم طلاق كافي است. در اين دوران دو نوع عوامل وارد عمل مي شود :

 عوامل طبيعي موثر بر حالات رواني و منبعث از حرمان. -1

راه باز داري زوجين از اقدام به  عوامل وضعي و عمدي و ناشي از قصد و اراده جامعه در-2

 طلاق. 

 :ين چنين خواهد يافتبه طور كلي اين دوران در صورت فعال بودن عناصر اجتماعي چهره اي ا

تنها شدن از جانبي و بخاطر دوري از همسر و برجسته تجربه تنهايی و تبلور ابعاد مثبت : -1

ي از متقاضيان طلاق را پشيمان ساختن جهات مثبت شخصيت او از جانب ديگر مي تواند درصد

 ساخته به خانه باز گرداند. 

مي گذرانند كه همسر را از مجرايي در همين مدت دو تحرك عناصر انسانی بازگشت : -2

در آن متخصصان علوم انساني ، مددكاران و... علل يا علت تصميم زوجين را مورد بررسي قرار 

سنتي (  و يا خويشان دوطرف )عناصر عاطفي ايدداده و سعي در رفع يا كاهش تاثير آن مي نم

 مي شوند. در راه احياء مجدد خانواده فعال 

 ب(پذيرش ديرکرد قانونی و تعهد

از جانب ديگر كوشش مي شود تا طلاق پديده اي گران ، از نظر اقتصادي ، سخت از نظر قانوني 

آن قائل مي شوند. بدين معني و منوط به تصميم دادگاه باشد. بنابراين برخي ماليات تصاعدي بر 

كه اولين دادگاه بدون ماليات تحقق پذيرد. زيرا مي توان پذيرفت ، كه فرد گرفتار همسر ناجوري 

شده باشد ، ليك چنانچه همين فرد براي دومين بار دست به طلاق بزند ، احتمال كمتري دارد 

د مشمول مالياتي سنگين خواهد كه باز هم بي هيچ قصور و يا تقصير باشد ، از سومين بار به بع

 بود. 

موافقين طلاق در پاره اي موارد بر ضرورت آن استناد مي كنند و  نظرات موافقین طلاق :

چنين اظهار مي دارند : با وجود مذموم بودن و ناپسندي آن بايد فهميد كه طلاق تا اندازه اي 
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ناشي بين زن و شوهر ممكن امري است طبيعي و قهري در زناشويي ، گاهي بر اثر اختلافات 

است پيش آيد و در مواقعي ممكن است كه اختلافات مزبور شدت يابد و موضوع طلاق امر 

اجتناب ناپذير تلقي مي شود و يا سوانحي پيش آيد كه انجام طلاق را الزامي و حتمي نمايد. آيا 

سر خود را بخاطر ممكن است كه يكي از زوجين معتاد باشد و از اين طريق حيثيت خانوادگي هم

اندازد و آيا ممكن است ، زن و مردي كه اختلاف و نزاع داشته و در اين راستا به فرزندان معصوم 

خود ضربه هاي روحي و احياناً جسمي وارد مي آورند ، باز هم بتوانند در كنار يكديگر زندگي 

سند كه آخرين مشترك داشته باشند. در هر حال ، موافقين طلاق را هنگامي ضروري مي شنا

علاج باشد. زيرا گسستن پيوند زناشويي و در پاره اي موارد ، بهتر از يك عمر رنج و اختلاف و 

كشمكش است. زيرا ادامه زندگي گاهي ممكن است ازنظر زن و شوهر و هم از نظر فرزندان و 

ر و هم از نظر جامعه زيانبخش باشد. چرا كه ممكن است طولاني شدن زمان اختلاف و در عس

حرج قرار گرفتن زن بعيد به نظر نمي رسد و در اين حالت بيم آن مي رود كه خداي ناكرده زن 

به انحراف كشيده شودو مرد هم به لحاظ فشارهاي روحي دست به ارتكاب خيانت بزند و يا 

برعكس با انحراف مرد زن دست به خيانت بزند و كودكان نيز به لحاظ از دست دادن سرپرست 

 .1نتظار آينده اي تاريك خواهند بودخود در ا

مخالفين طلاق مي گويند : طلاق با روح و طبيعت ازدواج و زناشويي  نظرات مخالفین طلاق :

بين زن و مرد مخالف است زيرا زوجين از روزي كه زندگي را آغاز مي كنند سوگند مي كنند 

ايند بنابراين رشته مقدس كه در بديها و خوبي هاي يكديگر شريك بوده و همديگر را ياري نم

به سادگي قابل گسستن نيست. از طرفي هزاران كودك بي گناه و معصوم كه بايستي در سايه 

صميميت و مهرو محبت پدر و مادر به رشد طبيعي خود ادامه دهند و در نتيجه طلاق در يك 

ه دارد بحران اسفناك روحي و جسمي قرار مي گيرد و در حقيقت هر طلاقي حداقل يك بازند

ها هستند كه مظلومانه و آن گاهي شوهر و گاهي اوقات زن و ليكن بازنده اصلي طلاق بچه 

قرباني اميال پدر و مادر سنگدل مي شوند. هنگام طلاق اغلب پدران و مادران چنان تنفري 

ازيكديگر دارند كه بدون هيچ دليل قانع كننده اي مي خواهند از يكديگر جدا شوند و كودك 

ن ميان درست مثل توپ بازي است كه از اين دست به آن دست مي رود و والدين سعي در اي

                                                             
  90، ص  1370ساروخاني ، -1
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مي كنند با هزاران حقه و نيرنگ كودك را به طرف خود بكشانند. مخالفين طلاق در موارد فوق 

و اثرات روحي آن بر روي فرزندان عقيده دارند كه چنين فرزنداني كمتر احساس آرامش مي 

كان به امراض گوناگون روحي و رواني و حتي جسمي دچار مي شوند و كنند چه بسا اين كود

كودكان بزرگتر نيز براي رفع ناراحتي به دوستان يا به مواردي پناه مي برند كه غالباً مضر به حال 

آنان مي باشد و در چنين مواقعي است كه اكثر كودكان پس از طلاق والدين دچار انحراف و 

 بزهكاري مي شوند.

 طلاق نسبت به اولیاء و اثر منفی عواقب شوم جم: بخش پن

طلاق نه تنها باعث تباهي و مجرم ساختن فرزندان مي شود ، بلكه براي والدين نيز مي تواند راهي 

به سوي فساد و بزهكاري باشد. طبق تحقيقاتي كه دانشمندان نموده اند ، محيط متشنج و از هم 

حرفه و كمبود محبت ، از جمله عواملي است كه در بزهكاري پاشيده خانواده ، بيكاري و نداشتن 

مردان و زنان و مشترك است. زناني كه استقلال مالي ندارند ، اغلب بعد از جدايي به فساد و و 

تباهي كشيده مي شوند و از راه عفت و پاكدامني خارج مي گردند. البته فساد بعد از جدايي 

ن نيز بعد از ترك زندگي به الكل ، اعتياد و فساد اخلاقي مختص به زنان نمي باشد ، اغلب مردا

و خانه هاي فحشاء روي مي آورند ، طلاق به عنوان ضمانت اجرايي است براي اشتباهات و 

خطاهايي كه از زوجين سر مي زند و بنابراين در يكي از مواردي كه يكي از زوجين مقصر و 

دي طلاق وجود خواهد داشت كه يكي از خطاكار باشد ، مجاز نخواهد بود و فقط در مور

زوجين بي گناه است و همچنين طلاق بنابه خواست زن و يا بوسيله مرد تحت شرايط، خاص 

 .1صورت مي گيرد

 بخش ششم: عوامل طلاق و آثار منفی آن

 عواملي كه موجب جدايي و طلاق مي گردند عبارتند از :

    نداشتن تفاهم اخلاقي -1

                                                             
 208، ص  1378جهانگيري ، -1
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 مشكلات اقتصادي -2

   كم سوادي و بي سوادي زوجين -3

 دخالت هاي نابجاي وابستگان در زندگي زن و شوهر -4

 ناخشنودي از روابط جنسي -5

 نداشتن فرزند و نازائي -6

 ضعف و گاه فقدان مباني اخلاقي -7

 ازدواج مجدد مرد -8

 بروز فساد و فحشاء در جامعه -9

 نا آشنايي به وظايف و حق زن و شوهر مخصوصاً در جوامع روستايي -10

 اعتياد -11

 تفاوت زياد سن زوجين -12

 تفاوت زياد سطح تحصيلات -13

 تقليد زنان از صفات و مختصات مردان -14

 اشتغال خارج از حد زنان به كارهاي اجتماعي پر فعاليت -15

 ازدواج هاي زودرس -16

  عدم صبر و گذشت-17

 عدم سازگاري زن و شوهر -18

 توقعات نابجا-19
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 فريب و دروغ -20

 سوء ظن و بدبيني -21

 حسادت زن و شوهر -22

 ردي روابط و تنفر و انزجار زوجين از يكديگر س-23

 بددهني -24

 هوس هاي شيطاني -25

 ازدواج هاي تحميلي -26

 جنسيت فرزندان -27

 ي عدم تحقيق و شناخت كاف-28

 اسات ازدواج بر مبناي احس-29

 ت ازدواج بر مبناي ماديا-30

 عقايد مذهبي -31

  1هنرپيشگان-32

يكي از عوامل مهم در مساله ازدواج سطح فكري و سهل انگاري در  نداشتن تفاهم اخلاقی:

امر ازدواج بدون احساس مسئوليت و توجه نكردن به عواقب شوم و سوء آن است. ازدواج هايي 

س احساس ، تند و زودگذر باشند ، ناگزير به جدايي منجر خواهد شد. اينگونه ازدواج كه بر اسا

ها كه بر اساس عشق هاي دروغين و ظاهري يا فريبكاري و وعده هاي فريبنده شكل گرفته است 

چون كفي بر آب متزلزل و ناپايدار است. در يك دوره سني مساله مهم جوانان ، مقدس شمردن 

                                                             
 12، ص 1370صفايي ، -1
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هاي بي محتوا و سطحي از اين دسته مي باشد كه بر والدين و مربيان دلسوز احساسات و عشق 

لازم است با روشنگري و پند و اندرز جوانان را از ارتكاب ازدواج در اين دوران بر حذر دارند 

ها را به آنان گوشزد نمايند. از طرفي توجه بيش از و مصائب و مشكلات ناشي از اين ازدواج 

ائل مادي ، موقعيت شغلي و مالي طرفين و فرصتي براي تبادل نظر و سنجش حد به ظواهر و مس

افكار با يكديگر ، را مي دهد و هنگامي كه چنين ازدواجي صورت مي گيرد از اولين برخوردها 

تفاوت و اختلاف افكار و نظرات زوجين يا خانواده هاي آنان آشكار شده و به سوء تفاهم و 

اينجاست كه هركدام از طرفين ازدواج ، ناله سر مي دهند كه  اختلاف كشيده مي شود و در

همسرم با من تفاهم ندارد و مرا درك نمي كند و اين آغاز جدايي و گسستن است. با القاي 

 فرهنگ ازدواج و بيان اهداف عالي آن ، مي توان به نتايج دلپذير و مطلوبي در اين جهت دست 

 .1يافت

ل اختلاف برانگيز در خانواده ؤ مشكلات اقتصادي و كمبود يكي از عوام مشكلات اقتصادی:

درآمد است. تورم روز افزون ، بالا رفتن سطح توقعات عمومي ، افزايش تجملات و وسايل غير 

ضروري ، گسترش نوع نيازمندي هاي ، خصوصاً افزايش نيازهاي كودكان و نوجوانان ، همه از 

درآمد زياد وبي حساب مي كند. در خانواده هاي كم جمله عواملي است كه خانواده را نيازمند 

درآمد ، ميزان طلاق به دليل مشكلات اقتصادي بيشتر از ديگر خانواده هاست و ناسازگاري 

زوجين در شرايط نامساعد اقتصادي جامعه و خانواده در دورانهاي مختلف اجتماعي و شرايط 

 . 2بحراني چون تحريم هاي اقتصادي و جنگ بيشتر مي شود

کم سوادی و بی سوادی زوجین و يا تفاوت زياد سطح تحصیلات و پايگاه 

 آيا ميزات تحصيلات مرد و زن بر ميزان گرايش آنان به سوي طلاق موثر است ؟: اجتماعی

آيا بي سوادي آن طور كه معمولاً پنداشته مي شود ، طلاق زا است ؟ آيا تاثير تحصيل بر گرايش 

به طلاق در بين زنان و مردان متمايز است ؟ يكي از ملاك هاي همنشيني و هم كفو بودن زن و 

شوهر ، از لحاظ موقعيت اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي است. تفاوت ميزان تحصيلات و درك 

                                                             
 60، ص  1375مقصودي ، -1
 60، ص 1375مقصودي ، -2
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بالا از زوجين كه فاقد آن است احساس حقارت پديد مي آورد و در طرف مقابل احساس  و فهم

 غرور و وازدگي از ديگري را ايجاد مي كند. 

 نتايجي كه از ناهمسان همسري از ديدگاه تحصيلي بدست آمده است عبارتند از : 

انسانها نيز در گزينش هر مقطع تحصيلي شان اجتماعي خاصي پديد مي آورد و به طور طبيعي -1

 همسر آن را معياري مهم مي شمارند و مي كوشند تا سطح تحصيلي زوجين برابري يابد.

در صورت عدم توازن شان تحصيلي زوج برتر )از لحاظ تحصيلي( امتيازات ديگري در طرف -2

 مقابل از راه جبران آن طلب مي كند. 

( فضاي فكري و حتي جهان بيني خاصي پديد  هر مقطع تحصيلي )ديپلم ، ليسانس ، دكترا و...-3

 مي آورد و ناچار همساني تحصيلي زوجين بر تشابه سليقه ذوق و انديشه آنان موثر است. 

در همه شرايط و به صورت قاعده اي در همه جاي جهان ، ميزان تحصيل مردان در قبال عدم -4

دكتر با دختر ديپلمه و يا كمتر  همساني تحصيلي بيش از زنان است. در حالي كه ازدواج يك مرد

 از ديدگاه وجدان جمع غيرمعقول به نظر نمي رسد. و عكس آن دقيقاً ناهنجار تلقي مي شود. 

مردان تا پذيرش سطح كمتر تحصيلي همسر خود مزاياي ديگري چون جوانتر بودن او و حتي -5

جواني تا ده سال زن  شان اجتماعي و خانوادگي بالاتر را در وي طلب مي كنند. به طوري كه

 غير عادي نيست و ازدواج معمولاً ابزار ارتقاء اجتماعي مردان به شمار مي آيد. 

در يك جامعه فاقد تحرك اجتماعي ، تحصيلات همچون تابعي از وضع درآمد و طبقه -6

اجتماعي انسانها تجلي مي كند. در چنين جامعه اي فرصت هاي تحصيلي براي طبقات پائين كم 

تحصيلات ابزار ارتقاء به شمار مي آيند. انتقال ميراث در چنين جامعه اي كمتر صورت  است و

دارايي و بيشتر با بسط امكانات تحصيلي صورت مي پذيرد. در اين جامعه همساني تحصيلي به 

 معناي همساني شان اجتماعي و حتي طبقه اجتماعي است. 

يز آموزشي و به تبع آن دو فرهنگ و جهان بي هيچ شبيه ازدواج انسانهايي با دو سطح متما-7

بيني متفاوت بايد آسيب پذير باشد در صورت اضافه شدن عناصر ديگر ناهمگن موجبات گرايش 
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به طلاق را فراهم سازد. بدين قرار به درستي مي توان گفت ، آموزش و ميزان آن از مهمترين 

 عوامل موثر بر رفتار انسانها نيست. 

جهان ، كه طلاق به روشني با افزايش تحصيلات رو به كاهش مي نهد و بر خلاف ديگر نقاط 

بر مي خيزيم و عليرغم اين واقعيت روندهايي چند  1در تهران به نوعي فقدان هنجار مشخص

بالنسبه قابل استنتاج است. بي سوادي و مرزهاي نزديك به آن بالاترين نسبت طلاق را  فراهم 

هم در بين زنان و هم در بين مردان از آن بي  60و  59در سال مي سازد. بالاترين ميزان طلاق 

سوادان و آناني است كه فقط سواد خواندن و نوشتن دارند. به طور مشخص در طي اين سالها 

بالاترين ميزان طلاق در بين مردان به بيسوادان تعلق دارد. با افزايش تحصيلات به طور منظم و 

د ، آنهم كاهش چشمگير و بسيار حائز اهميت. با اين همه مشخص از ميزان طلاق كاسته مي شو

ورود به آستانه دانشگاه و استقرار در آموزش عالي و ارتقاء در سطوح گوناگون آن اين روند را 

بكلي دگرگون مي سازد. در جريان اين سالها در اين هر دو گروه زن و مرد تحصيلات دانشگاهي 

آن اين روند تشديد مي گردد. به طوري كه بيشترين نسبت طلاق زا به نظر مي رسد وبا افزايش 

به چشم مي خورد طلاق به ازدواج در بين دكترها )آنان كه تحصيلات بالاتر فوق ليسانس دارند(

 .2ها ديده مي شودو كمترين ميزان طلاق در بين ديپلمه 

گر كه بي شك ها بر آنيم تا راجع به دو مسئله مهم ديدر ادامه صحبت  استقلال زندگی:

به بحث بنشينيم. اين دو مورد وجود آنها در هر زندگي مشتركي سرانجام به طلاق مي انجامد ،

 عبارتند از : 

 ستقلال زندگي يا به زبان ساده تر تشكيل يك زندگي مستقل بدون ديگران ا-1

 ت. آن اس هاي كه نگفتنش بهتر از گفتنها و درد دل ها و يا عبارت ديگر ، حرف ناگفتني -2

 بهتر است هركدام راباذكر مثالي برايتان شرح دهيم :

                                                             
1Anomy- 
 88، ص 1372ساروخاني ، -2
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به خانواده  خانم جواني ، اظهار مي كرد كه چهارسال پيش با مردي ازدواج كردم كه بيش از حد

بول كردند و قاش وابسته و يكي از شروط من جدا شدن او از خانواده اش بود. او و خانواده اش 

ن كوتاه آمدم. عد از ازدواج شوهرم از گرفتن خانه امتناع كرد و مازدواج ما صورت گرفت. اما ب

ش و قوس كولي دخالت خانواده اش روز به روز بيشتر مي شد و اكنون به ستوه آمده ام و در 

 طلاق هستيم. 

حث كوتاهي در اين مورد هم به ذكر گفته هاي يك خانم مي پردازيم و سپس ب ها:ناگفتنی 

وهرم ازدواج كردم. شدنبال مي كنيم. او اينطور بيان نمود كه دو سال پيش با  را پيرامون اين مسئله

رم سفره دلش ابتدا سعي كردم كه در بهبود زندگيم از هيچ تلاشي فروگذار نكنم. اما روزي شوه

ر و مادر او را باز كرد و گفت كه پيش از ازدواج با من دختر ديگري را دوست داشته ، ولي پد

ن حرف احساس آنها نبودند. او گفت كه همچنان او را دوست دارد. با شنيدن اي راضي به ازدواج

حرف  وسرخوردگي كردم و براي سوزاندن دل او براي خود خواستگاران پروپا قرص تراشيدم 

 هاي من روي او تاثير زيادي گذاشت و هم اكنون درگير و دار طلاق هستيم. 

نمي باشد. ولي بهرحال  مه آنها به اين شكل كه بيان كرديمها كم نيست. البته هاز اين قبيل اتفاق 

همه گوياي اين مسئله است كه متاسفانه زن و شوهر گاهي به دلايل مختلف گذشته زندگيشان 

را به رخ همسرشان مي كشند و او را با اين تعاريف آزار مي دهند به اعتقاد ما گذشته افراد به 

با زني به اين موضوع حساسيت دارند. مي بايست پيش  خودشان مربوط است و اگر براستي مرد

از ازدواج تحقيق كند ، نه آن موقعي كه زندگي مشترك را تشكيل داده اند. چه دليلي دارد كه 

به اصطلاح خودتان از روي سادگي و صادقانه و يا بهردليل ديگري از گذشته زندگيتان همسرتان 

ن گذشته تلخ باشد باز هم مايليد براي او توضيح دهيد را باخبر كنيد ؟ آيا اگر خداي ناكرده اي

و يا چه دليلي دارد كه در مورد گذشته همسرتان كه در آن موقع همچ ارتباطي به شما نداشته و 

اگر هم داشته مي بايست پيش از اين تحقيق مي كرديد ، كنجكاو شويد ؟ آيا ازدواج كرده ايد 

ي گوييد ، اصرار كرديم كه برايشان ثابت شود كه پيش از تا به بهانه اي طلاق بگيريد ؟ حتماً م

 . 1ازدواج با او فساد اخلاقي نداشته و پاك و بي آلايش بوده ايد
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خواستگاري كه تمام شد و يابه قول معروف آبها كه از آسياب افتاد  نقش باجناق و جاری:

از گوشه و كنار  و زن و شوهر شروع به گذران زندگي كردند ، مشكلات و توقعات يكي يكي

سرك مي كشند و مثل خوره به جان اين ازدواج مي افتند. اولين صحبت هايي كه ذهن ما را به 

خود مشغول مي كند ، قياس دو داماد خانواده با يكديگر و يا مقايسه عروس هاي خانواده ، براي 

ر اين انتخاب و تعيين به اصطلاح بهترين هاي آن دو آغاز مي شود. خانواده داماد از يك سو د

مقايسه دخالت مي كنند و خانواده عروس از سوي ديگر و اقوام و آشنايان دو طرف هم به نوعي 

خودشان را در اين بازار نرخ گذاري سهيم و دخيل مي كنند. در اين ميان عروس و داماد نيز 

رند ، وقتي در جريان تلاش پنهاني و بي وقفه اطرافيان براي تشخيص صلاحيت خود پي مي ب

ترغيب مي شوند كه خود نيز در اين بازي بي سروته دخالت كنند. ممكن است دامادي بدون 

ديدن باجناق از او متنفر شود و همين طور عروسي بدون ديدن جاري خود. در چهارچوب اين 

بحث مي پرسيم كه چرا پيش از آن كه تخم محبت در دلها كاشته شود ، ما دانه هاي كينه و 

افشانيم چرا پيش از اينكه ياد يكديگر باشيم ، مي كوشيم دشمن هم گرديم. پس  نفرت را مي

خواهران عزيز و بخصوص آنهايي كه نسبت جاري بودن در ميانشان صدق مي كند و برادران 

عزيز بخصوص آنهايي كه واژه باجناق برايشان صدق مي نمايد ، نه تنها قدر يكديگر را بدانند ، 

 . 1مديگر جلوي شايعه و جوسازي ديگران را بر عليه خودشان بگيرندبلكه بكوشند تا با ه

صبر و گذشت در زندگي زناشويي يكي از اركان اساسي تداوم آن  عدم گذشت و صبر:

است. چرا كه انسان را صبور بار مي آورد و در برخورد با مشكلات فرصت فكر كردن را به او 

ها را مي بينيم كه بهمين دليل گسيختگي هاي خانواده ها و از هم مي دهد. بسياري از طلاق 

اتفاق مي افتد. اگر زنان و همينطور شوهران در همان روزهاي ابتداي زندگي كمي گذشت 

داشتند و از اشتباهات سطحي همسرشان چشم پوشي مي كردند ، بعيد به نظر نمي رسيد كه امروز 

كرد. و بدانند زنان و شوهران كه در ا ميزندگيشان در كمال ارامش و صلح و صفا ادامه پيد

 .2زندگيشان گذشت داشته باشند ، كه اگر نداشته باشند تاوان سنگيني بايد بپردازند
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فين عدم سازگاري زن و شوهر ويا به عبارتي بهتر لجبازي طر عدم سازگاری زن و شوهر:

يشتر در ناپسند و ب و حل نكردن مشكلاتشان مسئله بعدي است. لج و لجبازي نيز ، خصيصه اي

كمبودهاي  افرادي نمودار مي شود كه كمبود عاطفي در زندگيشان وجود داشته باشد. بله ! با

ب مي عاطفي به شكل عقده هاي رواني رخ مي نمايد و طومار زندگي انسان را دستخوش آسي

ها باعث تن كنند. بهرحال از شواهد بر مي آيد كه اين خصيصه نيز چون ديگر خصايص ناپسند نه

حي و ايجاد طلاق مي شود بلكه باعث جراحت خاطر و رشد خود كم بيني مي شود. مسائل رو

د در مجموعه رواني طلاق در اين مورد كه به آنها اشاره شد ، خلاصه نمي شود. بلكه اينها خو

متلاشي شدن  اي از نابساماني هاي روحي و رواني ديگر ، خودنمايي كرده و زمينه هاي جدايي و

 يك زندگي را فراهم مي كنند. 

 زي طلاقهمانطور كه گفتيم ، نداشتن صبر و لجبازي كردن ، سبب زمينه سا توقعات نابجا :

راستي اگر ه ب مي شود. در اينجا مي خواهيم به توقعات نابجاي زن و مرد از يكديگر بپردازيم. 

ي كنيد ؟ حتماً تان نيست چه ميك روز كسي از شما انتظار انجام كاري را داشته باشد كه در توان

ودتان از خمي گوييد كه از او معذرت مي خواهم و از انجام كار امتناع مي ورزم. خب ، اگر 

حتماً در جواب  ؟كسي توقع انجام كاري را داشته باشيد كه در توان او نيست ، چه انتظاري داريد 

 باشم.  اين سوال هم مي گوييد : سعي مي كنم هرگز چنين توقعي نداشته

ه شما باگر كسي به شما دروغ بگويد و شما متوجه شويد كه او عمداً  فريب و دروغگويی :

 دروغ گفته چه نظري نسبت به او پيدا مي كنيد ؟ 

حتماً از او متنفر مي شويد. اما آيا اين موضوع را در زندگيتان هم رعايت مي كنيد ؟ يعني آيا 

عيوبتان را پنهان كنيد ؟ مطمئناً جواب همه شما بلي هميشه راست مي گوييد و سعي نمي كنيد 

نيست. در طلاق بوده اند مرداني كه با دروغ درباره كار و شغل و تحصيلات خود همسرانشان را 

فريفته اند كه بعد از فهميدن اين موضوع كارشان به طلاق رسيده است. در مورد زنان هم همين 

ر هنگام خواستگاري كاملاً با هم صداقت داشته موضوع صدق مي كند. پس بهتر است افراد د

 . 1باشند
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آقايي اظهار مي داشت كه تصميم به جدايي از همسرش را  عدم انجام وظايف زن و مرد :

دارد ، به علت اينكه همسرش هيچ كاري در خانه انجام نمي دهد و خانه هميشه آشفته و كثيف 

ها نسبت به ها و حتي خانواده نه بعضي از خانم است. راستي چرا بايد اين طور باشد؟ چرا متاسفا

آينده زندگي مشترك خود و يا فرزندانشان تا اين حد بي تفاوتند؟  آيا سزاوار است كه اين 

زندگي درست در شرايطي كه مي بايست پله هاي شكوفايي را بپيمايند ، به جداي بيانجامد ؟ 

اكرده بي بندو باري دختر عنوان شود با چه رويي مي توانند به اگر علت جدايي فرزندان خداي ن

آنهايي كه نشسته اند تا عيب و نقصي از شما ببينند و آن را در بوق كرنا كنند جواب دهند. حتماً 

مي گوييد شوهرش آدم شايسته اي نبود و يا.. اما اگر وضع به همين شكل ادامه پيدا كند باز هم 

موختن رمز شوهرداري به او ناموفق باشيد و اين مشكل در ازدواج دوم در بهبود زندگي او و آ

هم گريبان فرزندشان را بگيرد ، چه مي گوئيد ؟  حتماً مي گوئيد دختر ما شانس ندارد و شوهرش 

بد است ولي به نظر ما هستند كساني كه به وظيفه شان در قبال زن وفرزند بي توجه باشند كه آنها 

ار مي شوند و ديگر كسي حاضر به ازدواج با آنها نيست. مي بايست خانواده هم به همين درد دچ

پسر و دختر ، قبل از ازدواج وظايفي را كه در زندگي مشترك به فرزندشان محول مي شود را 

به آنها گوشزد كنند تا اين گونه مسائل تكرار نشود ، لازم به توضيح است كه انجام وظائف تنها 

رهاي خانه يا محيط كار خلاصه نمي شود ، بلكه زن و شوهر وظايف ديگري در نظافت منزل و كا

نيز بعهده دارند كه اگر در انجام آنها هم كوتاهي كنند طلاق گريبان زندگيشان را مي گيرد. 

يكي از مهمترين آنها ، عدم انجام وظايف زناشويي هر دو طرف است. يعني اگر زن به اين مهم 

ده مي شود و اگر مرد كوتاهي كند متاسفانه عواقب دهشتباري گريبانش توجه نكند ، ناشزه خوان

را خواهد گرفت. چراكه رفع غرايز طبيعي جنسي بخشي از فلسفه ازدواج را به دنبال دارد و اسلام 

مي گويد اگر زني در انجام اين وظيفه كوتاهي كند ، و حتي ناتوان باشد مرد اجازه ازدواج دوم 

واند همسرش را طلاق بدهد و اگر مردهم در انجام اين وظيفه كوتاهي كند و را دارد و يا نمي ت

ناتوان باشد زن حق طلاق را دارد. پس وظائف مرد و زن نسبت به هم و اجراي صحيح آن از 

 . 1امور واجب زندگي زناشويي است
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ن امر د اييكي از شايع تريم علل طلاق همين سوء ظن و بدبيني است. باي سوء ظن و بدبینی :

ر زن و يا شوه ،را در بعد يك مسئله رواني مطرح كرد و آنگاه كوشيد تا با ارائه راههاي مطمئن 

ي بددلي ، عارضه كه اين عارضه گريبانشان را گرفته است به حل آن بپردازند. بدبيني و يا به قول

ردي كه به ماي كاملاً رواني و نشات گرفته از روح و روان بيمار و ضربه خورده است. زن يا 

نش از همسرش بدبين است و دائماً تصور مي كند كه همسرش به او خيانت مي كند ، در درو

ت در گذشته حادثه و يا حوادثي رنج مي برد كه تداعي كننده چنين تفكري است. مثلاً ممكن اس

ا مروز او رزندگيش اتفاق ناگواري احساسات او را جريحه دار كرده باشد و آثار اين حادثه ا

مي دهد و  نسبت به همه و حتي همسرش بدبين كرده باشد و آثار اين حادثه او را دائماً رنج

طبيعي  احساس مي كند كه همه از سادگي او سوء استفاده مي كنند و قصد فريبش را دارند.

د ، عاقبت است كه چنين زندگي هايي كه مدام با فكر و خيالهاي واهي و اضطراب و دلهره باش

 را به همراه ندارند. در پايان بحث ، چند راه حل هم ارائه مي كنيم : خوشايندي

د در اسرع وقت سعي كنند ضمن مراجعه به روان پزشك ، درصدد درمان اينگونه افرا-1

 بيماريشان برآيند. 

مذهبي شان بالا است و مي توانند با مطالعات مذهبي و نيز ياري جستن از  اگر اعتقادات-2

نند. زيرا رهنمودهاي انسانهاي صالح در تقويت ايمانشان كمك بگيرند ، در اين كار غفلت نك

 لا دور كند. اين روش بسيار مطمئن است و هيچ دارويي نمي تواند تا اين حد آنها را از اين ب

صور مي كند همسرش تكنيد هميشه به علت اين طرز تفكر هم پي ببريد. يعني اگر زني  سعي-3

هد بيابد. و به او خيانت مي مي كند ، بكوشد علتي را كه ممكن است به شوهرش اين اجازه را د

گر دليل ايا بالعكس اگر مردي تصور مي كند كه همسرش به او خيانت مي كند و پس از تحقيق 

 انش پيدا نكرد بكوشد كه ضعف هاي خود را جبران كند. منطقي براي گم

بالاخره آخرين مرحله قبول اين مسئله است كه باور كند شك و بددلي هم در قرآن مورد -4

 .1نكوهش قرار گرفته است و هم يك عارضه رواني است

                                                             
 12همان منبع ، ص-1
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 علل افزايش طلاق و پیامدهای آنبخش هفتم: 

مشترك بر اساس موارد غير معقول و غير منطقي از شرايط نامساعد ازدواج و تشكيل زندگي 

آغاز طلاق را در بطن خود دارد ، به نحوي كه وقوع آن از همان ابتدا قابل پيش بيني است و 

حتي اگر به عللي زندگي زناشويي تداوم يابد و به انحلال خانواده منجر نشود ، و مصداق 

سر گزينشي و شرايط تحقق ازدواج در اصطلاح سوختن و ساختن را دارد. زيرا معيارهاي هم

اكثر موارد عقلايي نبوده. انتخاب همسر مبتني بر تحصيل پدر و مادر ، مصلحت انديشي ، شناخت 

هاي ابتدايي نه عميق و كافي و علايق آني و زودگذر بوده است. از اين رو گام اول براي كاهش 

ر مورد علل افزايش طلاق در قسمت و كنترل طلاق ، سالم سازي شرايط تشكيل خانواده است. د

قبل به طور مفصل صحبت كرديم و در اينجا عواقب و پيامدهاي طلاق را بررسي مي كنيم و مي 

 آوريم :

عواقب و پيامدهاي ناشي از آن به ويژه اثرات شديد رواني طلاق بر كودكان اين نكته را هشدار 

تري از ويژگي هاي اخلاقي و رواني  ها با بصيرت شناسايي و آگاهي عميقميدهد كه ازدواج 

طرفين صورت مي گيرد. در غير اينصورت بايد ناظر جدايي و از هم گسيختگي خانواده بود. 

متاسفانه در اكثر موارد اين فرزندانند كه قرباني اميال و خواسته هاي زودگذر والدين خود مي 

ر مي شوند و مخصوصاً زن بيش شوند. البته زن و شوهر طلاق گرفته نيز از اين پيش آمد متضر

از مرد از آن رنج مي برد. در جوامعي نظير ايران كه مردها عموماً نان آور خانواده محسوب مي 

شوند و زنها كمتر كار مي كنند. اگر زني كه طلاق مي گيرد ، درآمد ثابت نداشته باشد ، 

 مشكلاتي بيش از زن شاغل خواهد داشت. 

تمالي طلاق يا تاثير منفي طلاق ، در پديده هاي رواني و اجتماعي ديگر عواقب و پيامدهاي اح

 را مي توان چنين بر شمرد :

 بزهكاري كودكان و نوجوانان ، ناسازگاريها و رفتارهاي ضد اجتماعي آنان.  -1

 فحشاء ، به ويژه در نتيجه فقر و ناآگاهي. -2



 

 

| 21 

ون
قان

ه 
سس

مو
ی، 

لام
اس

ق 
قو

 ح
ه و

 فق
شی

وه
 پژ

می
 عل

ش
مای

ه
 

 یار
ردا

شه
ی 

یار
هم

ن 
زما

سا
ی 

رد
ارب

 ک
می

 عل
کز

مر
 ،

ن 
هم

، ب
ان

فه
ص

ی ا
ر

13
98

 
  

خدر و ديگر مواد ماعتياد زنان ، مردان و كودكان و استفاده از كودكان ، در توزيع  -3

 فعاليت هاي غير مجاز.

 پرخاشگري و ناسازگاري كودكان ، فرار از منزل و ولگردي. -4

 افت تحصيلي ، خودكشي زن يا شوهر و حتي كودكان. -5

 كاهش ميل به ازدواج در ديگر افراد خانواده. -6

اهمال و مسامحه والدين ، در تعليم و تربيت فرزندان و ايجاد آسيب هاي رواني و  -7

 .1اعي براي آناناجتم

 نتیجه گیری 

ميت  كطلاق پديده اي است موثر از تمامي جوانب جمعيت در يك جامعه. زيرا از طرفي بر 

ي افزايش جمعيت اثر مي نهد و از طرفي بر كيفيت جمعيت اثر دارد. اگر جامعه اي رو به سو

ميزان طلاق  ن گفت :طلاق رود ، بي هيچ شبهه در آستانه بحران قرار دارد. و به درستي مي توا

متولد شده اند  نشانه دقيق سلامت يا بيماري جامعه است. ولتر مي گويد : طلاق وازدواج ، با هم

اً ممنوع بود. ، و هر دو براي بشر لازم و ضروري است.طلاق تا اواخر قرن نوزدهم در اروپا رسم

يست. هر طلاق بين رفتني ن پديده طلاق پديده اي است دقيقاً چند عاملي و طلاق با يك اقدام از

، كلان ، خرد  از ديدگاه علّي در نوع خود بي نظير است. عوامل طلاق عبارتند از : عوامل غالب

جامعه ان شناختي ،، ميانه. طلاق از تعدد و تنوع ابعاد نيز برخوردار است. علاوه بر سه بعد ، رو

ي و رواني نيز افقي والدين ، اجتماعشناختي و حقوقي ، شش بعد عاطفي ، اقتصادي ، قانوني ، تو

شد. طلاق برخوردار است. طلاق آنجا بيشتر رخ ميدهد كه روابط انسانها دچار بحران شده با

ار بالاست. متمايز ، از فسخ ، اظهار فقر و جدايي است.طلاق در كشورهاي غير صنعتي نيز بسي

لاست و با طلاق در تهران با در ايران در باب طلاق اطلاعات ضد و نقيضي وجود دارد. ارقام

 مشكلاتي روبرو است. 

                                                             
 244، ص1374ستوده ، -1
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 انفجار طلاق داراي سه ويژگي ، تاريخي ، تفاوتي و تاخيري است. 

چنين به  بسياري عقيده دارند كه جامعه جديد صنعتي جامعه اي است از نظر ساختي طلاق زا.

ن طلاق رو به نظر مي رسد كه هر قدر در سطوح قشربندي اجتماعي پايين تر مي آييم، ميزا

افزايش مي گذارد. جامعه در راه مبارزه با پديده اي به دشواري طلاق نياز به عنصر ديگري دارد 

كه كه بر قانون مرجع باشد و آن وجدان جمع است. زياد شدن طلاق بين دوستان و اقوام نزديك 

اي از موارد به افراد امكان يا شانس طلاق آنها را افزايش مي دهد. موافقين طلاق ، در پاره 

طرد مي كنند. طلاق نه تنها باعث تباهي و  ضرورت آن استفاده مي كنند و مخافين آنرا كاملاً

مجرم ساختن فرزندان مي شود بلكه براي والدين نيز مي تواند راهي به سوي فساد و بزهكاري 

 است.باشد. آنچه بر وراي قانون و وجدان جمع جاي مي گيرد اخلاق و اعتقادهاي ديني 

 برخي از عواملي كه موجب جدايي و طلاق مي شوند عبارتند از :

نداشتن تفاهم اخلاقي ، مشكلات اقتصادي ، دخالت هاي نابجاي وابستگان ، ازدواج مجدد مرد 

، اعتياد ، عدم صبر و گذشت ، فريب و دروغ ، ظن و بدبيني ، سردي روابط ، بددهني ، ازدواج 

 هاي تحصيلي و غيره....

، افت تحصيلي و هكاري كودكان و نوجوانان ، فحشاء، اعتيادجمله پيامدهاي طلاق بزاز 

 خودكشي است. 

 پیشنهادات :

چون علل طلاق ريشه هاي عميق اجتماعي دارد و به خصوصيات اخلاقي ، سنتي و تربيتي ما 

گرفتن مربوط مي شود ، پيشنهادات خود را در جهت پيشگيري از اين مشكل اجتماعي با در نظر 

 راه حل هاي احتمالي و مناسب براي مبارزه با آن به ترتيب ذيل بيان مي دارد :

 ینه تكمیل قوانین مربوط به طلاقالف(پیشنهادات در زم

براي انتخاب همسر اين نكته را بايد در نظر داشت كه در جوامعي مانند جامعه ما شايد كم و -1

بيش در همه جوامع ازدواج در واقع وصلت  دو خانواده است. اگر مركز و محور اصلي كار دو 
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همسر است عناصر ديگر خانواده را نمي توان به كلي ناديده انگاشت. بنابراين در گزينش همسر 

 ر است ملاحظات عاطفي و مسائل حيثيتي ، افراد اصلي خانواده نيز به حساب گذارده شود. بهت

اجازه ولي را براي ازدواج دختر صغير لازم  1042ما كه در ماده  1به همين منظور ، قانون مدني

براي نخستين ازدواج دختر كبير اين اجازه را به شكل تشريفاتي در 2 1043دانسته و در ماده 

ه و در حقيقت اطلاع پدر را از قصد ازدواج دختر و چگونگي شرايط آن نكاح لازم دانسته آورد

رحال هدف از همسرگزيني ، احساس عقلي و در حقيقت تامين رفاه و زندگي هادي ه است. به

لذا پيشنهاد مي شود كه بجاي محدود كردن دختران به ازدواج هاي  براي دختران و زنان است. 

تحت نظر خانواده و يا تحصيلي با توجه به هدف تامين رفاه بوسيله موسسات آموزشي و فرهنگي 

و مطبوعات خردمندي و نيروي ارزشيابي درست را براي دختران به منظور آشنايي بيشتر با اخلاق 

 يكديگر. 

ه تاديه صورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه شوهر خطاكار است الزام وي بپيشنهاد مي شود در 

شوهر اختيار نكرده است و دادن حقوقي به شوهر هر گاه به تشخيص نفقه زن تا زماني كه مجدداً

 دادگاه زن خطاكار باشد و الزام طرف خطاكار به جبران خسارت مادي و معنوي. 

 و مشاوره خانوادگی : ب(پیشنهادات در زمینه موسسات راهنمايی

ش هرچه بيشتر موجبات آموزشي و مددكاري و رفاهي كه سازمان ملي رفاه نه تنها گستر-1

ها را به نحوي از انحاء خانواده و دستگاههاي دولتي به آن مي پردازند پيشنهاد مي شود خانواده 

امكان استفاده  به آنان بصورت راهنمايي يا پيشنهاد با اين موسسات و مراكز رفاهي آشنا نموده و

 از خدمات اين مراكز و مددكاران آنها را دارد.

مانهاي آموزش و پرورش و مددكاري رفاهي مسلماً پدر و مادر كه در دوران علاوه بر ساز-2

هده دارند بسيار حساس كودكي و نوجواني نقش پايه ريزي شخصيت مردان و زنان آينده را به ع

 و زنان ، فراهم آورد.  و در شكل رفتارهاي اجتماعي

                                                             
 121، ص 1350كمانگر ، -1
 همان منبع -2
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دادگاه حمايت خانواده بايد به علل اختلاف زوجين و اختلافات خانوادگي علاقمندي بيشتري -3

 نشان دهند و اقدامات اساسي نمايند. 

 منظور جلوگيري از هم گسيختگي خانواده :ه ب

قبل از صدور الف(الزام به جدايي موقت به منظور مواجه شدن با تنهايي و مشكلات ناشي از آن 

حكم طلاق همانطور كه متذكر شديم در اكثر كشورها طلاق را دو مرحله اي كرده اند يكي 

 مرحله تفريق جسماني و ديگر مرحله صدور حكم طلاق.

ب(استفاده از تحقيقات و نظريات و تجربيات مشورتي جامعه شناسان روان شناسان و روان 

ها و و كشف علل اساسي رواني اجتماعي جدائي پزشكان و مددكاران اجتماعي در زمينه جستج

 و در نظر گرفتن راه حل هاي عملي براي مبارزه با آنها.

 ج(شناسايي قانون دوره نامزدي و الزام به وجود فاصله ميان زمان نامزدي و زمان نكاح. 

آن ايفا  آنان موثرند و مي توانند نقش بسيار ارزنده اي در زمينه ازدواج آينده فرزندشان و دوام

نمايند. لذا پيشنهاد مي شود از طريق وسائل ارتباط جمعي و مراكز رفاه خانواده كه با توده هاي 

كم فرهنگ مردم سروكار دارند زمينه تغييرات برداشت آنان را در مورد مسائلي مانند معاشرت 

موزش سالم قبل از ازدواج ميان دختران و پسرها يا صحبت كردن در مورد مسائل جنسي و آ

 دادن به فرزندانشان را فراهم سازند. 
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 و مآخذمنابع 
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زن و به درخواست شوهر ،  دكتر جعفرپور ، جمشيد ، احمديه ، مريم ، طلاق به درخواست-2

 ، انتشارات صبح سفيد. 1389

 ، انتشارات جاده ابريشم.  1392جامعه ، ه ، قصه جدايي ، زن ، جهانگيري ، زهر-3

 ، انتشارات تهران. 1389ان به دادگاه حمايت خانواده ، حشمتي ، زهرا ، علل مراجعه زن-4

 ، انتشارات فرهنگ اسلامي.  1395حقاني ، حسين ، طلاق : فاجعه انحلال خانواده ، -5

 ، موسسه نشر ويرايش.  1392در روان شناسي و علوم تربيتي ، دلاور ، علي ، روشن تحقيق -6

،  1376،  1372باقر ، طلاق : پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن ، دكتر ساروخاني ،-7

 انتشارات زمستان. 

 ، انتشارات سروش. 1392ناسي خانواده ، دكتر ساروخاني ، باقر ، مقدمه اي بر جامعه ش-8

 ، موسسه انتشارات آواي نور.  1393الله ، آسيب شناسي اجتماعي ،  ستوده ، هدايت-9

 ، انتشارات قيام.  1390لدين ، مهدي ، ازدواج و طلاق ، شمس ا-10

 ، انتشارات اساطير. 1370سال صفايي ، مسعود ، ريشه هاي طلاق و درس هاي خوشبختي ،-11

 ، انتشارات سروش.  1378طوماري ، فرحناز ، علل طلاق ، -12

  رفتاري در خانواده –در رو با مشكلات و اختلالات رواني دكتر فرجاد ، محمدحسين ، رو -13

 ، انتشارات دفتر تحقيقات بدر.  1377

 ، انتشارات دانشگاه تهران.  1350احمد ، دوره كامل قانون مدني ، كمانگر ،-14

 ، انتشارات تهران.  1375مقصودي ، مهري ، علل و ريشه هاي طلاق ، -15
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لامی، موسسه قانون
ش علمی پژوهشی فقه و حقوق اس

همای
 

یار
 

ی شهرد
ی سازمان همیار

، مرکز علمی کاربرد
ن 

صفهان، بهم
ی ا

ار
1398

 
  

 ، انتشارات موسسه مطالعات.  1359ناصحي ، ويدا ، طلاق در ايران ، -16

 ، موسسه انتشارات آسيا.  1348واحدي ، قدرت الله ، قانون حمايت خانواده ، -17

 

 


